به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه لاریجان : 24 آذرماه سال 1402
برگزاری خطبه نماز جمعه در شهر رینه.
خطبه أول:
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للّه ربّ العالمین أحمده و أشکره و أستعینه و أستغفره و أتوکّل علیه و أصلّی و أسلّم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا أبی ‌القاسم المصطفی محمّد و علی آله الأطیبین الأطهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدّین. 

قَالَت فاطمة الزهراء علیها السلام : 
« صُبَّتْ علَیَّ مصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَی الْأَیَّامِ صِرْنَ لَیَالِیَا.» بحار الأنوارعلامه مجلسی ج‏79 ص: 106
ترجمه:
" بر من مصیبتهایی فرو ریخت که اگر آنها بر روز روشن ریخته بود شب تار می گشت." 
" اُوصِيكُم عِبادَاللّه و نفسی بتَقوَى اللّه فإنّها خَيرُ ما تَواصَى العِبادُ بهِ و خَيرُ عَواقِبِ الاُمورِ عِندَ اللّه " خودم و همه بندگان خدا را در آستانه شهادت حضرت زهرا (س) به رعايت تقواي إلهي و نظم در امور سفارش ميکنم که سفارشی والاتر از این مهم در عالم هستی وجود ندارد. إنسانها باید برای روز قیامتِ خود أعمالی نظیرِ نماز، روزه، قرآن و صله رحم را از پیش بفرستند چرا که این أعمال مورد توجه خداوند قرار میگیرد. پس بندگان خدا إتقوااالله! از آنجایی که در آستانه شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه (س) قرار داریم ضمن عرض تسلیت بشما شیعیان و نمازگزاران أرجمند خطبه أولم را به آن بانوی بزرگ إسلام إختصاص میدهم. حادثه ‌ای که بعد از رحلت پیغمبرِعظیم ‌الشأن إسلام إتفاق افتاد سنگینترین و خطرناکترین حادثه بود که پیش از پیغمبر تا آدم نمونه نداشت و بعد از پیغمبر تا قیامت هم نمونه نخواهد داشت. بنا بر پیشگویی پیغمبر أکرم(ص) جامعه إسلامی تبدیل به هفتاد و سه فرقه شد که در زمان حیات خودشان میفرمودند: «کل این فرقه ‌هایی که بعد از من درست میشود دوزخی هستند إلّا یک فرقه و جالب این است که غیر شیعه هم در کتابهای مختلفشان این روایت را نوشته ‌اند. آن فرقه ‌ای أهل نجاتند که پیرو أمیرالمؤمنین(ع) هستند. چرا که أمیرالمؤمنین(ع) بخواست پروردگار و بوسیله پیغمبر(ص) بعنوان وصی و خلیفه و جانشین به امت إعلام شد. تمام هدف دشمن در مکه و غدیر خُم و مدینه زدن ریشه یعنی از بین بردن پیغمبر بود لذا صبر کردند تا پیغمبر از دنیا رفت و تا زمان إمام عسکری(ع) هر بلایی که برایشان إمکان داشت بر سَرِ أهلبیت (علیهم ‌السلام) آوردند و یازده إمام واجب ‌الإطاعة معصوم را کشتند دنبال دوازدهمی هم بودند که خدا غایبش کرد و دستشان به او نرسید. دین خدا و آیین پروردگار که با بیست ‌و سه سال زحمت پیغمبر(ص) تبلیغ شد تا إمروز از لا به‌ لای زندان و تبعید و مجروحیت و مظلومیت و شهادت عبور کرد. عالمان و اُمرای بنی ‌اُمیه، بنی‌ عباس، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و خیلی از حکومتهای بعد از آنها مخصوصاً حکومت عثمانی در همسایگی ما تا این زمان دائم فتوا داده ‌اند که شیعه محدورالّدم و قتلش واجب است! أولین شهید این راه هم صدیقه کبری (س) أست. اینهمه حادثه برای این أستکه إیشان تسلیم دزدان نشد و برای دفاع از ولی الله‌ الأعظم إیستاد. حالا فکر نکنید با خنجر یا نیزه یا با شمشیر زدند بلکه چنان طرحی ریختند که فشارهای روحی و جسمی را متوجه او کنند که إیشان زنده نماند و زنده هم نماند. یک خانم هجده‌ ساله که روز درگذشت پیغمبر(ص) در کمالِ سلامتِ بدن بود بلاهایی آوردند که نود و پنج روز بیشتر دوام نیاورد. بدنی که إمام صادق(ع) میفرماید: «از این بدن در این نود و پنج روزه غیر از پوست و استخوان چیزی باقی نماند». این جمله منسوب به صدیقه کبری(س) است: «صُبَّتْ عَلَی مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَی اَلْأَیامِ صِرْنَ لَیالِیا» مصائبی که بر من وارد شد أگر به روزگار وارد میشد کُلِّ روزگار شبِ تاریک میشد! فشار، أندوه و تأسف و غصه و حُزن خیلی فشار شدیدی است و بالاترین صبر را کرد. إیشان در دفاع از فدک و توحید و نبوت، ولایت و در دفاع از حق أمیرالمؤمنین (ع) دو تا سخنرانی کردند: أوّلی در مسجد جلوی مهاجرین و أنصار با قویترین دلیل که همه را قانع کرد با این سخنرانی بایستی مهاجرین و أنصار از جا بلند میشدند و آنکسی که بجای پیغمبر(ص) نشسته بود پایین می کشیدند عواملش را هم بیرون می أنداختند و أمیرالمؤمنین(ع) را بر می‌ گرداندند أما یک نفرشان از حضرت زهرا (س) دفاع نکرد. تمام آنهایی که پای منبر حضرت زهرا(س) بودند جزء معذبین در طبقه هفتم جهنم هستند. تقریباً دوازده نفر از أمیرالمؤمنین(ع) و صدیقه کبری (س) مثل سلمان، أبوذر، مقداد، عمار، أبوالهیثم ‌بن ‌تیهان که بیرون دفاع میکردند را تا سر حد مرگ کتکهایی زدند که چرا دهانتان را باز میکنید؟! بقیه مردم هم تأیید کردند و برای حکومت نیرو شدند. من خیلی سختم است این حرف را بزنم چون مادر من از سادات ریشه‌ دار و به حضرت إمام موسی کاظم (ع) میرسد بالاخره صدیقه کبری مادر ما هم هست. شب که تاریک میشد أمیرالمؤمنین (ع) این بدن آزرده را سوار بر مرکب میکرد بخانه مهاجرین و أنصار در میزد و برای إتمام حجت به آنها میگفت: این دختر پیغمبر أست حق او و حق مرا روزِ روشن بُردند اینها میگفتند فردا صبح می ‌آییم مسجد حق شما و زهرا را میگیریم. فردا صبح أمیرالمؤمنین(ع) می ‌آمد مسجد یکیشان بلند نشد حرف نزد این تعصبِ روزگارِ جاهلیت همه را به جهنم برد. شما فکر کنید این نود و پنج روز، حادثه آتش، نعره و أربده زدن، مگر این بدن هجده ‌ساله او چقدر طاقت داشت؟ عمرش را خاتمه داد و أولین شهیده بعد از مرگ پیغمبر(ص) أست و بتدریج از شیعه شهید گرفته شد. حجربن ‌عدی را شهید کردند، رشید هجری را شهید کردند، میثم تمار را به دار کشیدند. آنها شاخه‌ های همان حکومت بعد از مرگ پیغمبر(ص) بودند که اینها را می ‌کُشتند، دست و پا قطع میکردند فقط یک شب بنا بر نقل شیخ صدوق(ره) در کتاب عیون أخبار الرضا که نزدیک به عصر أئمه(ع) بود بدستور هارون شصت ‌تا عابدِ زاهدِ عارف از بیست ‌ساله تا هشتاد ساله از نسل فاطمه زهرا(س) را سر بُریدند و در چاه أنداختند. یعنی فرهنگ شیعه مُتّکی به این شهادتها و نوشتن کتابهای أصیل و منبرهای علمای بزرگ شیعه بود. یک سفارش من به شما این است که طبق آیات قرآن و روایاتِ أئمه طاهرین(علیهم‌ السلام) شیطانها با قدرت هرچه تمامتر کنارمان ایستاده ‌اند که کُلِّ این بساط را از شما بگیرند و دیگر کنار این چراغ میثم تمار و حجر بن ‌عدی و حبیب ‌بن ‌مظاهر، فضل ‌بن ‌شاذانِ نیشابوری و عبدالله ‌بن ‌یعفور درست نشود. کسی أهلِ تحلیلِ تاریخی باشد میفهمد أگر کربلا إتفاق نمی افتاد إمروز در کُره زمین یک مسلمان هم نداشتیم. شهادت و زندان در شیعه کاربُرد دارد. رضاخان با توپ و تانک آقا شیخ محمد تقی بافقی را در حرم حضرت معصومه (س) زمین أنداخت تا زورش میرسید و نفس داشت با مشت و لگد بدن مرحوم بافقی را له کرد بعد هم گفت: این شیخ را بیاورید تهران در بدترین سلول و زندان حبس کنید. این طلای بیست‌ و چهارعیار خیلی به زحمت به ما رسیده! یک نفر از حکومت رضاخان هم مأمور شیخ محمد تقی شد که أگر آبی یا چای یا نانی میخواهد بیاورد. او هم یکبار چایی و نانِ زندان را نخورد با پارتی ‌بازی یک غذایی بیرون درست میکردند برایش می ‌بردند مأمورها به او میگفتند چرا اینجا چای و غذای حاضر نمیخوری؟ میگفت: مال این حکومت نجس است و من نمیخورم. بعد هم کاری کرد که این مأمور توبه کرد أهل نماز شب شد. آمدند به رضاخان خبر دادند این خیلی صاحبِ نَفَس أست مأمور ما را مثل خودش کرده! گفت یک مأمور مسیحی برایش بگذارید بعد از چند وقت مأمور مسیحی را هم شیعه کرد. دوباره گزارش دادند گفت یک یهودی بَد خُلقِ بد طینت را برایش بگذارید بعد از چند وقت یهودی را هم شیعه و نماز شب‌ خوان کرد. باز گزارش دادند گفت از زندان بیرونش کنید چون أگر در زندان بماند مرا هم شیعه میکند! شیعه خیلی زحمت کشیده که تا إمروز دین را نگه داشته أست. مرحوم حاج قاسم سلیمانی خونش از زمان حیاتش به تَشیُّع بیشتر خدمت کرد و چراغ عجیبی در کُره زمین شد ما خیلی شهید داشتیم أما إینطور نبود که کُلّ مرد و زن و پیر و جوان در إیران و در عراق برایش أشک بریزند معلوم میشود پیش پروردگار یک جایگاه خاصی داشته أست. ذکر مصیبت://
واقعاً بعضی از مصائب صدیقه کبری (س) تحمل تحلیلش را نداریم چون أذیت میشویم أما بعضیهایش را عرض میکنم: تعدادی زن از قوم‌ و خویشهایش دیروز یا إمروز آمدند دیدنِ حضرت زهرا که در بستر افتاده بود و نمیتوانست بلند شود. با یک خانم هجده ساله چه در گیری شَدیدی درست کردید که برای إحترام به مهمانهایش نمیتواند بلند شود؟ گفتند: خانم ما غیر از عیادت و أحوالپرسی آمدیم به شما پیشنهاد کنیم هر کاری برای خانه دارید بگویید أنجام دهیم. گفت: خانمها من هیچ کاری ندارم چون یکی دو روز دیگر بیشتر زنده نیستم برای خانه به أندازه هفت هشت روز بعد از مُردن خودم برای علی و بچه‌ هایم نان پختم و همه لباسهایشان را هم شستم با این پهلوی شکسته چطوری لباس شُستی؟! فقط از شما یک تقاضا دارم بیاید زیر بغلهایم را بگیرید و کنار قبر بابام پیغمبر ببرید دلم خیلی برایش تنگ شده است. وقتی آوردنش کنار قبر روی قبر خوابید أَخَذَتْ‏ قَبْضَةً مِنْ‏ تُرَابِ‏ قَبْرِهِ‏ فَوَضَعَتْهَا عَلَى عَيْنَيْهَا وَ أَنْشَدَت. مُشتی از خاک قبر پیامبر را بر چشمان خود گذاشت و با سوز و آه گفت: مَا ذَا عَلَى الْمُشْتَمِّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ أَنْ لَا يَشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا کسی که قبر أحمد را ببوید باید تا پایان عمر دیگر عطری را نبوید. صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا.. صدا زد بابا! بر من مصیبتهایی فرو ریخت که اگر آنها بر روز روشن ریخته بود شب تار می گشست. رُفِعَت قُوَّتِی وَ خَانَنِی جِلدی وَ شَمَتَ بِی عُدوِّی وَ الکَمَدُ قَاتِلِی.. قوّت و توانم رفت و خویشتنداریم را از دست داده ام و دشمنم سرزنش کننده ام شده و حزن و اندوه درونی مرا میکُشد. شما بابایت را صدا زدی پنجاه سال بعد هم دخترت کنار گودال پیغمبر را صدا زد: « صلی علیک یا رسول الله ملیک السماء هذا حُسینک مرمّل بالدّماء، مقطّع الاعضاء، مسلوب العمامه و الرداء». این کشتۀ فتاده به هامون حسین توست/ وین صید دست و پا زده در خون حسین توست. 
خطبه دوم: 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبة لاهل التقوی و الیقین والصلوة والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین حبیب إله العالمین أبی القاسم محمد، صلی الله علیه و آله و سلم وعلی آله الأطیبین الأطهرین المنتجبین. اَللّهُمَّ وَ صَلِّ عَلی عَلیّ اَمیرِالْمُوْمِنینَ وَ وَصِیِّ رَسوُلِ رَبِّ الْعالَمینَ آیَتِکَ الْکُبْری وَالنَّباءِ الْعَظیمِ وَ صَلِّ عَلَی الصِّدّیقَهِ الطّاهِرَهِ فاطِمَهَ سَیِّدَهِ نِسآءِ الْعالَمینَ وَ صَلِّ عَلی سِبْطَیِ الرَّحْمَهِ وَ اِمامَیِ الْهُدی الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ َبابِ اَهْلِ الْجَّنَهِ وَ صَلِّ عَلی اَئِمَّهِ الْمُسْلِمینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِی وَ الْخَلَفِ الْهادی الْمَهْدِیِّ حُجَجِکَ عَلی عِبادِکَ وَ اُمَناَّئِکَ فی بِلادِکَ.
 دعای فرج.. 
اَللَّهُمَّ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً وَ انْصُرْهُ نَصْرا عَزِيزاً. اَللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِينَکَ وَ سُنَّةَ رَسُولِکَ حَتّي لا يَسْتَخْفِيَ بِشَيْ ءٍ مِنَ الحَقِّ مَخافَةَ أَحَدٍ مِنَ الخَلْقِ..  
اوصيکُم يَا عِبادَالله وَ نَفسي بِتَقوَي الله و اُخَوّفکم من عقابه. 
با درود و سلام بي پايان به روح مطهره حضرت زهرا (س) و نیز معمار کبير إنقلاب إسلامی إيران و دو فرزند گرانقدرش جمیع مؤمنين و مؤمنات ، علما ، صلحا ، شهدای إنقلاب، شهيدانِ 8 سال دفاع مقدس، شهدای گمنام ، شهدای مدافع حرم و وطن و سلامت و علی الخصوص 364 شهید خونين بال بخش لاریجان و با آرزوي طول عمر با عزت همراه با صحت و سلامتي براي مقام معظم رهبری  در اين خطبه دوم خودم و همه شما عزیزان را توصيه ميکنم به تقوای إلهي و دوری از محرمات. 
نکات این هفته نماز جمعه 24 آذرماه سال 1402 را بمحضر شما نمازگزاران عزیز جمعه لاریجان عرضه میدارم. 
نکته أول: 
[bookmark: _GoBack]پیشاپیش فرا رسیدن سوم جمادی الثانی فاطمیه دوم سالروز شهادت راضيه مرضيه، بتول العذرا و اِنسية الحوراء ياور و غمگسار أميرالمؤمنين علي (ع) در شبهاي بي كسي آن حضرت، اقيانوس مَوّاج عفت و تقوي و معدن كمال و جمال و جلال و جبروتِ حقتعالي، عُنصرِ طهارت و قداست و مظهر عفت و شرف و نجابت. قرباني دفاع از حريم رهبري و إمامت، سيده نِساء و شافعه بي همتاي يوم الجزاء و اُم الأئمةِ النُّقَبَاءِ النُّجَبَا حضرت فاطمة الزهرا (س) را بساحت مقدس فرزندش حضرت مهدی موعود (عج) و مقام معظم رهبری و شما شیعیان و إرادتمندان و نمازگزاران عزیز تسلیت و تعزیت عرض مینمایم. جنایاتی که در طول تاریخ بر سر بشر آمد و فرقه های عدیده ای أمثال داعش که بنام دین جُلو دارِ ملتها و امتها شد و قتل و غارتها و کشتارها و فسادهایی که از سوی جنایتکارانِ طول تاریخ تا زمان ما مثل آمریکا و صهیونیست بر علیه مظلومان و مستضعفانِ عالَم مثل فلسطین و غزه بوجود آمد مربوط به همان زمانی بود که یگانه دختر پیغمبر نسبت به کنار زدن ولی الله الأعظم حضرت مولی الموحدین (ع) هشدار داده بود و نهایت، جان خود و فرزند شش ماهه را در این راه از دست داد. حضرت زهرا سلام ‌الله ‌علیها میفرمایند: أگر زمام حکومت به دست علی علیه السلام می‌ افتاد چنان شتر جامعه را حرکت میداد که مردم نه عقب بمانند و نه أذیت و خسته شوند و بخوبی به مقصد برسند. مردم را وارد آبشخوری میکرد که آنچنان آب در آن می‌ جوشید که از دو طرفش بیرون میریخت و همیشه صاف و زلال بود و کاملاً قافله را سیراب میکرد. علی آنچنان جامعه را هدایت میکرد که کسی تشنه نمیماند. بخاطر همین بصیرتِ والا و حمایت از جایگاه إمامش بود که رسول أكرم (ص) دست دختر كوچكش فاطمه زهرا عليها سلام را میگرفت وارد مسجد میشد و إينگونه او را بمردم معرفي فرمود: مَنْ عَرَفَ هَذِهِ فَقَدْ عَرَفَهَا وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَ هِيَ قَلْبِي وَ رُوحِيَ اَلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اَللَّهَ. بحارالأنوارج۴۳ص۵۴ هر كس فاطمه را ميشناسد كه ميشناسد و هر كس نمي شناسدش پس بداند كه اين فاطمه دختر محمد (ص) است او پاره جگر و قطعه اي از وجود من است اين (فرزندم) قلب و جان من است كه بين دو پهلوي من قرار دارد پس هر كس دخترم را بيازارد حقيقتاً مرا أذيت كرده و هر كس مرا بيازارد بدون شك خداوند تعالي را أذيت نموده است. إمروز فاطمیه فقط صِرفِ گریه و عزاداریِ تنها نیست فاطمیه یعنی در برابر ظلمها و ناعدالتیها و دفاعِ از ولی و رهبرت باید تمام قد بایستی و کسی إینکار را میکند که خون فاطمی در رگهایش جریان داشته باشد. حضرت زهرا با جهادِ بُکاء و گریه، حقِ آلُ الله را أداء کرد همه بدانید روز محشر کار ما با حضرت فاطمه (س) است. 
نکته دوم:
وِتویِ قطعنامه شورای أمنیت توسط آمریکای جهانخوار آنهم چهل بار برای تشکیل نشستِ فوریِ شورایِ أمنیت با توجه به وخامت بی سابقه اوضاعِ نوارِ غزه در پیِ حملات بی وقفه و مکرر هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی جهتِ چراغِ سبزِ آمریکا برای جنایاتِ بیشتر علیه این منطقه نشان از این دارد که نهادهای بین المللی ناکارآمد و بی مصرف أست و با رها کردنِ سگِ هاری مثل إسرائیل نفرتِ جهانی از آمریکا تشدید شد و عملاً نشان داد راهبُرد صهیونیستها به بُن بست رسیده است. 
نکته سوم:
فساد إقتصادی که این روزها در مورد شرکت چایِ دِبش صورت گرفت " نظام و ساختار إداری معیوب و ناقص" " قوانین ناکارآمد و ناکافی" "عوامل زیاده خواه و فاسد" و نیز "ضعف سامانه های نظارتی" را کاملا مشهود ساخت و باید فرمایشات رهبر معظم إنقلاب مبنی بر إقدام عملی و پرهیز از برخورد شعاری، پاک دستی، شناخت بسترهای فساد و پیشگیری از آن، عدم تبعیض و مبارزه در درون قوه مجریه را نصب العین قرار داد. 
نکته چهارم: 
27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه را داریم که از یادگارهاى أرزشمند إمام بزرگوار که علاجِ مشكلاتِ إیران و بقاىِ إستقلال و شعار «نه شرقى و نه غربى» در كشور را در این میدانستند كه روشنفكران و تحصیل كَردِگان جدید حقیقتاً با دین و إیمان مذهبى آمیخته باشند و روحانیون ما از پیشرفتهاى علمى و مسائل جدید و حوادث جهان و رویدادهاى مهم كشور آشنا و رَوِشهاى تازه ای را تجربه كنند و إین همان وحدت حوزه و دانشگاه است.
نکته پنجم:
26 آذر بمناسبت روز ملی حمل و نقل باید عرض کنیم: در قرآن آیات بسیاری به مسأله حمل و نقل و راه بعنوان یک نعمت توجه داده و از مردمان میخواهد که خداوند را بدان سپاس گویند. از جمله این آیات میتوان به 15 سوره نحل، 53 و 54 سوره طه، 31 و 32 سوره أنبیاء، 10 سوره زخرف و نیز 19 و 20 سوره نوح إشاره کرد. در همه این آیات خداوند به إیجاد و إنشاء راهها در میان کوهها و دره ها و دریاها إشاره میفرماید که شرایط مناسبی برای کوچ و ترابری إنسان فراهم آورده است. خداوند راههای زمینی و دریایی و وسایل و أبزارهای ترابری چون چارپایان و کشتی را بعنوان نعمتهای إلهی برای بشر میشمارد تا پیشرفت و توسعه تمدنی را فراهم نماید. این روز را بهمه عزیزان و کارکنان راهداری و حمل و نقل کشور و استان مازندران مخصوصا محور کوهستانی لاریجان تبریک عرض نموده و از زحمات آنها تشکر می نمایم. 


